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گروه حــوادث/2 قاتل اجاره ای که ســرایدار یک 
ویلا را به شــکل هولناکی کشــته بودند در دادگاه 
کیفری یک استان تهران محاکمه خواهند شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده از مرداد ســال 1400 بــا گزارش 
کشــف جســدی در منطقه ولنجک بــه کلانتری 
163 آغــاز شــد. تیــم جنایی با حضــور در محل 
حادثه و بررسی های اولیه دریافتند مقتول مرد 

35 ســاله ای به نام ســعید اســت که بــا اصابت 
ضربه جســم ســخت به ســرش به قتل رســیده 
و بیــش از 12 ســاعت از مــرگ او گذشــته اســت 
که جســد با دســتور قضایــی به پزشــکی قانونی 

منتقل شد.
یکی از همســایه ها که موضــوع را به پلیس خبر 
داده بــود در توضیــح ماجرا به مأمــوران گفت: 
صاحــب ویلایی که در همســایگی ما قــرار دارد 

خارج از کشــور زندگی می کنــد و تنها چند هفته 
در سال به ایران می آید و سال هاست که سعید 
به عنوان ســرایدار از این ویلا محافظت می کند. 
شــب گذشــته ســر و صدای زیادی از داخل ویلا 
توجهــم را جلــب کــرد می خواســتم بــه ســراغ 
ســعید بروم اما چون خیلی زود صدا قطع شــد 
فکــر کــردم که شــاید یک دعوای ســاده بــوده و 

نیازی به پیگیری من نیست. 
صبــح بــرای کاری از خانــه ام خــارج شــدم کــه 
دیدم در ویلا باز اســت امــا توجهی نکردم چند 
ســاعت بعد وقتی برگشتم باز هم در باز بود که 

به موضوع مشکوک شدم. 
چنــد باری ســعید را صدا کــردم و وقتــی دیدم 
جــواب نمی دهــد وارد ویلا شــدم و در نهایت با 
جســد او که به طــور فجیعی به قتل رســیده بود 

مواجه شدم و پلیس را در جریان قرار دادم.
ë سرنخ جنایت

تحقیقــات برای رازگشــایی از قتل ســعید ادامه 
داشــت تــا اینکــه معلــوم شــد او روزهــا در یک 
کارگاه مبل ســازی کار می کــرده و شــب ها هــم 
سرایدار خانه ویلایی بوده است. در بررسی تیم 
جنایی اداره آگاهی مشــخص شــد کــه مقتول با 
یکــی از همکارانــش به نام رحمــان در کارگاه از 

ماه ها قبل بر سر کار اختلاف داشته است.
پس از روشن شــدن این موضوع رحمان تحت 
نظــر قرار گرفــت و چند روز بعد بــرای مأموران 

محــرز شــد کــه او در قتــل ســعید نقش داشــته 
اســت و به این ترتیب وی بازداشت شد و تحت 
بازجویی قرار گرفت که ابتدا سعی کرد خودش 
را بی خبــر از ماجــرا نشــان دهــد امــا وقتــی دید 
مأمــوران به اختلاف او و ســعید پــی برده اند به 
ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان کرد: بیش از 
10 سال است که در کارگاه مبل سازی کار می کنم 
و رابطــه خوبی با صاحبکارم داشــتم و او خیلی 
به من اعتماد داشت تا اینکه 2 سال قبل سعید 
همکارم شد و بعد از چند ماه برای بیشتر شدن 
حقوقش مدام از من پیش صاحبکارم بدگویی 
می کرد به طوری که احساس کردم جایگاهم را 

از دست داده ام. 
بــه همین خاطــر برای تنبیــه کــردن او ماجرا را 
بــه یکی از دوســتانم گفتم و او دو نفــر را به من 
معرفی کرد که در ازای دریافت مبلغ 2 میلیون 
تومان حاضر هســتند سعید را گوشمالی دهند. 
در نهایــت بــا آنها قــرار گذاشــتم و گفتم مردی 
برای ناموسم مزاحمت ایجاد کرده می خواهم 
او را گوشــمالی دهیــد بــا چانــه زنــی مبلــغ یک 
میلیــون تومــان به آنها دادم و پــس از توافق به 
ســمت خانه ویلایی که ســعید ســرایدارش بود 

رفتیم.
وی در ادامــه افــزود: در ابتــدا من زنــگ خانه را 
زدم و ســعید هــم در را باز کرد اما خودم نرفتم 
و آنها وارد خانه شــدند. بعــد از دقایقی صدای 

درگیــری به گوش رســید و تصمیــم گرفتم وارد 
خانه بشــوم تا مانع کارشــان شــوم که به یکباره 
دیدم همه جا ســاکت شد و دو مرد با یک تلفن 
همراه و جعبه آن از خانه خارج شدند. وقتی به 
داخل رفتم دیدم ســعید را کشــته و پس از قتل 

هم به او آسیب زده اند.
پــس از اعترافــات رحمان 2 مرد اجیر شــده نیز 
بازداشــت شدند و به قتل سعید اعتراف کردند 
و در توضیح ماجــرا گفتند: پس از آنکه رحمان 
بــا مــا تمــاس گرفت عنــوان کــرد که فــردی به 
ناموس من چشم دارد و برای خانواده ام ایجاد 

مزاحمت کرده است. 
روز حادثه ما برای کشتن سعید به خانه ویلایی 
نرفته بودیم فقط می خواستیم او را ادب کنیم. 
یــک بــار چند ضربه به ســر و صــورت او زدیم و 
قصــد داشــتیم خــارج شــویم کــه او شــروع بــه 
فحاشــی کرد. وقتی دیدیم فحش های ناموسی 
را یکســره  و کارش  می دهــد عصبانــی شــدیم 

کردیم.
بــا گــزارش پزشــکی قانونی و پلیــس، اعترافات 
صریح متهمان، گزارش بازســازی صحنه جرم 
بــرای متهمان بــه اتهام قتل عمــد و جنایت بر 
میــت کیفرخواســت صــادر و برای رســیدگی به 
شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
محاکمــه  بــزودی  متهمــان  و  شــد  فرســتاده 

خواهند شد.

مردان اجاره ای برای یک میلیون تومان آدم کشتند

همدلی بانوی خلبان با مادر اندیکایی

گــروه حــوادث/ همزمــان با انتشــار مطلبــی در بخــش جوینــدگان عاطفه 
روزنامــه ایــران مبنــی بر اینکــه مــادر و فرزندی پــس از 24 ســال دوری در 
شهرســتان اندیــکا یکدیگر را پیــدا کردند و پس از بازتاب ایــن خبر با توجه 
به وضعیت مالی این مادر ســالخورده یک بانــوی خلبان با همراهی چند 
نفر از دوســتانش یاریگر این خانواده شــدند و بخشی از وسایل زندگی آنها 

را تأمین کردند.
چند روز قبل خبری در این ستون منتشر شد مبنی بر اینکه پسری 25 ساله 
که از یک ســالگی از آغوش مادر دور مانده بود توانســت با کمک خبرنگار 
جویندگان عاطفه روزنامه ایران در مسجد سلیمان مادرش را پیدا کند. اما 
از آنجا که مادر این پســر جوان زنی تنها و بی بضاعت بود نیکوکاران برای 

کمک به این بانوی سالخورده اعلام آمادگی کردند.
یکــی از ایــن نیکــوکاران کــه بانویــی خلبــان اســت در گفت و گو بــا خبرنگار 
حوادث »ایران«، عنوان کرد: من و چند نفر از دوســتان مان از 12 سال قبل 
تصمیــم گرفتیم تــا در حد توان مان گره از مشــکلات خانواده های نیازمند 
بــاز کنیــم. از کمک به مدرسه ســازی و حمایت از پرورشــگاه ها و خانه های 
ســالمندان تــا تأمیــن نیازهای غذایــی و محموله های دارویی و پزشــکی از 

جمله کارهایی بود که به سرانجام رسانده ایم.
وی در پاســخ به این ســؤال که چطور با این خانواده نیازمند در اندیکا آشنا 
شــدید نیــز گفت: پس از انتشــار خبــر در صفحه حــوادث روزنامــه ایران و 
راستی آزمایی آن با دوستانم تصمیم گرفتیم که در حد بضاعت مان چند 
وســیله مورد نیاز ایــن خانواده را تهیــه و برای آنها بفرســتیم. ما یک گروه 
جهادی هســتیم و تلاش کرده ایــم که به نیازمندان پولــی پرداخت نکنیم 

و با خرید وسایل، کمک به امور پزشکی و تهیه مایحتاج قدم برداریم.
این بانوی خلبان در جواب به این پرسش که با چه هدفی کارتان را شروع 
کرده ایــد و آیــا از مجموعه ای هم حمایت مالی می شــوید، اظهار داشــت: 
»صدهــا فرشــته بوســه بر آن دســت می زنند / کــز کار خلق یک گره بســته 
واکنــد.« ما از ابتــدای کارمان تنها با هدف یاری رســاندن به همنوعان مان 
دست به کار شدیم. از آنجایی که همه ما از امدادگران هلال احمر هستیم 
یاد گرفته ایم که برای یاری رساندن به انسان ها از هیچ تلاشی دریغ نکنیم 
بــه همیــن خاطر نــه از مجموعه و نهــادی کمکی گرفتیم و نــه قصد آن را 

داریم که حمایت شویم. 
لازم بــه ذکر اســت به گزارش خبرنگار جوینــدگان عاطفه روزنامه ایران در 
مســجد سلیمان مدیرعامل شرکت نفت این شهرستان نیز در ایام ولادت 

حضرت زهرا یک تخته فرش به این مادر اهدا کرد.

سقوط هواپیمای آموزشی به خاطر نقص فنی

گروه حوادث/ علت سقوط هواپیمای آموزشی در منطقه فرخ آباد و زیبادشت 
فردیس، نقص فنی در موتور اعلام شد.

 بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز البرز؛  صبح شــنبه یــک فروند 
هواپیمای آموزشی در منطقه زراعی و به دور از سکونت فرخ آباد و زیبادشت 

فردیس سقوط کرد و دو سرنشین آن بدون آسیب از هواپیما خارج شدند.
  پرواز هواپیمای آموزشی از مبدأ فرودگاه پیام بوده و علت اولیه حادثه نقص 
فنی در موتور هواپیما اعلام شده که قرار است با استقرار تیم های کارشناسی 

در محل حادثه بزودی علت نهایی نیز اعلام شود.
 احمــد مهدوی رئیس مرکــز اورژانس و فوریت های پزشــکی البرز  نیز اظهار 
کرد: با دریافت گزارش سقوط یک هواپیمای آموزشی در محدوده زیبادشت 
فردیــس، بلافاصله نیرو های امدادی به محل اعزام شــدند.  این هواپیما دو 
سرنشین داشت، ولی شدت آسیب به آنها کم بود و به صورت سرپایی درمان 

شدند. این حادثه خسارت جانی در پی نداشت .

مرگ خاموش یک خانواده در شهر قدس
گــروه حوادث/ دو مــرد و یک زن بر اثــر گازگرفتگی و مســمومیت در خانه 
جــان باختند. یحیی صالح طبری رئیس مرکــز اورژانس تهران در این باره 
گفت: ســاعت 10:3۶ صبح شــنبه 24 دی یک مورد حادثه مســمومیت با 
گاز منوکســیدکربن به مرکز فوریت های 11۵ اورژانس اطلاع داده شد که به 
دنبال آن یک دستگاه موتورلانس و دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه 

واقع در شهر قدس، انتهای طالقانی، خیابان مالک اشتر اعزام شدند.
وی بــا اشــاره به حضــور عوامل اورژانــس در محل گفت: بــا حضور عوامل 
اورژانــس در محــل مشــخص شــد کــه دو مرد 2۶ و ۴۸ ســاله و یــک خانم 
۴۶ ســاله جان خود را از دســت داده اند. تکنســین های اورژانس محل را به 
عوامل انتظامی مســتقر در محل تحویل داده و بــه مأموریت خود خاتمه 

دادند.

در کرمانشاه رخ داد

قتل پسر در حمایت از همسر
گروه حوادث/ مرد میانســال که در جریان درگیری پســرش با مادر خود در 

اقدامی جنون آمیز پسرش را به قتل رسانده بود دستگیر شد.
ســردار »جمال ســلمانی« جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان کرمانشــاه 
اظهــار داشــت: پس از وقــوع درگیــری خانوادگی منجر به قتل پســری 23 
ساله در محله باریکه کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران 
پلیــس قرار گرفــت. پس از حضور مأموران کلانتری 27 ابوذر در محل، زن 
میانســالی به آنها مراجعه و عنوان کرد بین همســر و پســرش درگیری رخ 

داده و فرزند 23 ساله اش با ضربات چاقو به شدت زخمی شده است.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه افــزود: مأمــوران در ادامه با 
مشــاهده جــوان زخمی متوجه شــدند وی به علت شــدت جراحات وارده 
جانش را از دســت داده ،بنابراین پدر مقتول دســتگیر شد و در بازجویی ها 
بــه ارتــکاب قتــل پســرش اعتــراف و عنــوان کــرد پــس از درگیــری مقتول 
بــا مــادرش که بــه خاطــر دریافت پول بوده، دچار خشــم شــده و بــا چاقو 
ضرباتی به وی وارد کرده است. وی در پایان از معرفی قاتل دستگیر شده 

به دستگاه قضایی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

گــروه حوادث/ مرد طلافروش وقتی برای تحویل 50 
میلیــارد تومان طــلا و جواهر به یک مســافر خارج از 
کشــور به خانه وی می رفت نمی دانســت در دام یک 

باند سارق گرفتار خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، مدتی قبل 
رهگــذران در حال عبور از منطقه ای در جنوب تهران 
بودنــد کــه متوجــه مــرد جوانی شــدند کــه بی هوش 
روی زمین افتاده اســت. بــا تماس آنها مرد جوان به 
اورژانس منتقل شــد و پس از بهبــودی در تحقیقات 
گفت: من طلافروشــی دارم و حدود دو ماه قبل مرد 
جوانی به نام اشکان برای خرید طلا به مغازه ام آمد. 
او چند بار دیگر هم برای خرید طلا آمده بود و از من 

در رابطه با خرید و فروش طلا پرسید و خواست به او 
یاد بدهم که چطور می شود طلا خرید و فروش کرد.

او ادامــه داد: مدتــی از ایــن دوســتی گذشــته بــود که 
اشــکان، با من تماس گرفت و گفت دوستی دارد که 
از خارج به ایران آمده و قرار اســت در اینجا تجارت و 
خریــد و فروش طلا انجام دهد بعد از من خواســت 
50 میلیــارد تومــان برایــش طــلا و جواهر ببــرم. من 
هم قبول کردم و بعد از تهیه طلا و جواهر، به همراه 
اشــکان راهی خانه ای در غرب تهران شــدیم. داخل 
خانه به غیر از دوستش که انگلیسی صحبت می کرد 
دو مــرد دیگــر هم بودنــد. آنها چک به تاریــخ روز به 
من نشان دادند و در همین حین مرا به ناهار دعوت 

کردند. غذا را که خوردم بی هوش شدم و چشم هایم 
را که باز کردم خودم را روی تخت بیمارســتان دیدم. 
اشــکان و دوســتانش کیف طــلا و جواهــرات را ربوده 
بودنــد و مرا ســوار خودرو کــرده و در محله ای خلوت 

رها کرده بودند.
بازپــرس  بــه دســتور  بــا شــکایت مــرد طلافــروش 
دادســرای ویــژه ســرقت، تحقیقات برای دســتگیری 
ســارقان آغاز شد. مأموران ابتدا راهی خانه ای شدند 
کــه مــرد طلافــروش بــا اشــکان و همدســتانش قرار 
داشــت، اما مشــخص شــد خانه برای چند ساعت و 
با مدارک جعلی اجاره شــده اســت. تحقیقات برای 

دستگیری چهار مرد فراری ادامه دارد.

گروه حوادث/ فرمانده انتظامی شهرســتان ری 
از دســتگیری عاملان درگیــری و ایجاد ضرب و 
جــرح تعــدادی از شــهروندان در میدان معلم 
شهرری، خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان 
در تشــریح جزئیــات این خبــر گفــت: به دنبال 
اعــلام مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 مبنی بر 
وقوع یک نزاع و درگیری و ایجاد رعب و وحشت 
شــهروندان در میدان معلم شهرری بلافاصله 
مأمــوران کلانتــری 131 شــهرری برای بررســی 
موضــوع به محل اعزام شــدند. وی با اشــاره به 
حضــور مأموران در محل گفــت: پس از حضور 
مأمــوران کلانتــری 131 در محل مشــاهده شــد 

کــه دو نفر با اســتفاده از قمه اقدام به درگیری و 
ضرب و جرح شهروندان کرده که موجب ایجاد 
تنــش و برهــم زدن آســایش اهالــی آن منطقه 
شده اند. با حضور بموقع پلیس هر دو متهم که 
قصد فرار داشتند در یک تعقیب و گریز دستگیر 
و چند قبضه قمه و یک عدد افشانه اشک آور از 
آنان کشــف شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان 
ری با اشاره به انتقال دو متهم به مقر انتظامی 
و انجــام بازجویــی از آنــان گفــت: این افــراد در 
جریــان بازجویی های انجام شــده به جرم خود 
اعتــراف کردنــد و پس از تشــکیل پرونــده برای 
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

  
در شهرریاز مرد طلافروش

اهدای اعضای بدن 
فرمانده شهید

گروه حوادث/ عروس خانواده وقتی پس 
از مــرگ همســرش از ســوی پــدر شــوهر 
ثروتمندش طرد شــد سناریوی سرقت از 

خانه وی را طراحی و اجرا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چنــدی قبل مــرد میانســالی در تماس با 
پلیس از سرقت خانه اش در منطقه ای در 
شــمال تهران خبر داد و گفــت: به همراه 
همســرم به میهمانی رفته بودیم و شب 
که به خانه برگشــتیم، متوجه سرقت طلا 
و دلارهایم شــدم. تماس مــرد ثروتمند، 
مأموران را به محل سرقت کشاند. باتوجه 
به ســالم بــودن در ورودی و از آنجایی که 
ســرقت بدون بهم ریختگی خانه صورت 
ســوی  از  ســرقت  احتمــال  بــود،  گرفتــه 

افرادی آشنا مطرح شد.
بررســی دوربین هــای مداربســته اطــراف 
محل سرقت نیز اطلاعاتی در اختیار تیم 
تحقیق قرار نداد، چرا که دوربین ها تصویر 
دو مرد جوان را گرفته بودند که صورت ها 
و حتی دست هایشــان را پوشــانده و هیچ 

ردی از خود به جا نگذاشته بودند.
ë ردپای عروس در سرقت

در حالــی کــه تحقیقــات برای شناســایی 
ســارقان نقــاب دار ادامــه داشــت، مــرد 
ثروتمنــد چنــد روز بعــد از ایــن ســرقت 
دوبــاره به اداره پلیس رفت و ســرنخی در 
اختیــار آنها قــرار داد: پســر دومــم مدتی 
از  و  کــرد  فــوت  تصــادف  یــک  در  قبــل 
آنجایی که از ابتدا با ازدواج او و همسرش 
فرنگیس مخالف بودیــم، بعد از مرگش 
ارتباطمان با همســرش کم شد. البته در 
ایــن مدت عروســم چنــد باری به ما ســر 
زد و درخواســت کمک مالی کــرد ولی ما 
چون از ابتدا او را مناســب همسری پسرم 
نمی دیدیم، روی خوشــی نشــان ندادیم. 
در  و  بــود  پایینــی  خانــواده  از  فرنگیــس 

دانشــگاه با پسرم آشنا شده بود. بعد هم 
پســرم پایش را در یــک کفش کرد و گفت 
می خواهــم بــا او ازدواج کنــم بــه اجبار او 
بــود کــه مــن و همســرم بــه ایــن وصلت 
تــن دادیــم. البته بــا نوه هایــم در تماس 
بــودم. دیــروز کــه به نــوه 7 ســاله ام زنگ 
زدم دختــر کوچولــو با خوشــحالی به من 
گفــت مامانم کار جدید پیــدا کرده و کلی 
برایمان خوراکی و لباس و اســباب بازی و 
طلا خریده اســت. با شنیدن این حرف ها 
به عروسم شک کردم و برای اطمینان به 
بهانه میهمانی به همراه همسرم به خانه 
او رفتیم. زمانی که عروسم برای پذیرایی 
داخل آشــپزخانه شــد از نوه ام خواســتم 
طلاها را نشــان دهد و زمانی که به ســراغ 
کمــد فرنگیس رفتم مقــداری از طلاهای 

سرقت شده خانه ام را در آنجا دیدم.
ë اجیر کردن سارق

بدنبال اظهارات مرد میانســال، مأموران 
پلیس وارد عمل شــده و پس از بازداشت 
فرنگیــس در بازرســی خانه او مقــداری از 
وسایل ســرقتی را کشف کردند. فرنگیس 
در تحقیقات اولیه به اجیــر کردن دو مرد 
برای سرقت از خانه پدر شوهرش اعتراف 
کرد و گفت: خانواده شــوهرم هرگز چشم 
دیدن مرا نداشتند. خیلی سعی کردم که 
با آنها ارتباط بر قرار کنم اما بی فایده بود. 
شوهرم مدتی قبل در تصادف فوت کرد و 
آنها حتی مرا عامل مرگ او می دانستند. 
می گفتند اگر پسرمان را مجبور نمی کردی 
که برای تأمین هزینه زندگی به مسافرت 
برود هرگز در تصادف کشــته نمی شــد. از 
آنجایی که شــوهرم زودتــر از پدرش فوت 
کرد، هیچ ارثــی به ما تعلق نمی گرفت و 
من نمی دانســتم چطــور می توانم با این 
شــرایط مالی زندگی دو فرزندم را تأمین 

کنم.

ë اعتراف به دزدی
زن جــوان در ادامــه گفــت: بعــد از مرگ 
همسرم شرایط زندگی ام خوب نبود یک 
روز در جمــع دوســتانم درددل می کردم 
کــه یکی از آنها پیشــنهاد ســرقت از خانه 

پدرشوهرم را مطرح کرد. 
دوستم گفت افرادی را می شناسد که این 
کار را در ازای مبلغــی پــول برایــم انجــام 

می دهند. 
بــا ســارقان وارد معاملــه شــدم، قــرار بر 
این شــد کــه من کلیــد خانه پدرشــوهرم 
را بــه آنهــا بدهم تا زمانی که کســی خانه 
نیســت نقشه سرقت را اجرا کنند. هر چه 

از ســرقت گیرمــان آمــد، 50 درصد برای 
من و 50 درصد برای سارقان. 

قبول کردم و یک روز به بهانه گرفتن پول 
بــه خانه پدر شــوهرم رفتــم و در فرصتی 
مناســب کلید خانه را سرقت کردم. کلید 
را به سارقان دادم و زمانی که می دانستم 
آنهــا میهمانی هســتند، به ســارقان خبر 
دادم و آنهــا هــم نقشــه ســرقت را اجــرا 
کردند. طبق قراری که باهم بســته بودیم 

50 درصد از طلا و دلارها به من رسید.
با اعتراف زن جوان، دو ســارق اجیر شده 
نیــز بازداشــت شــده و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.

امــداد  یــگان  عامــل شــهادت فرمانــده  گــروه حــوادث/  
آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  تــلاش  بــا  ســاوه  شهرســتان 
فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکــزی و همــکاری پلیــس 

آگاهی کردستان دستگیر شد.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
17 دی  شــنبه  روز   »ایــران«، 
ستوان یکم »احمد کشوری نیا« 
44 ســاله فرمانــده یــگان امداد 
حیــن  در  ســاوه  شهرســتان 
مأموریــت تعقیــب و مراقبت و 
درگیری با خودروی قاچاقچیان 
کالا که دارای پلاک ســرقتی بود 
بر اثــر برخــورد عمــدی خودرو 
متهمــان بــا خــودروی وی ناگهان بــه بیرون پرتاب شــد و 
ســر وی بــا زمیــن برخورد کــرد کــه بلافاصله بــا بالگرد به 
بیمارســتان ولیعصر)عــج( فراجــا تهران منتقل شــد. اما 
در نهایــت بــه درجه رفیع شــهادت نائل آمد. این شــهید 

متأهل و داری یک فرزند پسر بوده است.
دو تیــم از افســران زبــده پلیــس آگاهــی اســتان مرکــزی، 
شناسایی و دستگیری عامل این جنایت را به صورت ویژه 
در دســتور کار خود قــرار دادند. تا اینکــه کارآگاهان پلیس 
آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکزی بــا همکاری 
پلیــس آگاهــی اســتان کردســتان بــا کمترین ســرنخ های 
موجــود تحقیقــات گســترده پلیســی را آغــاز و ســرانجام 
بامداد شــنبه 24 دی با اقدامــات اطلاعاتی محل اختفای 
عامــل ایــن جنایــت را در شهرســتان ســنندج شناســایی 
و در یــک عملیــات هماهنــگ و غافلگیرانــه متهــم را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
اعضــای بــدن فرمانــده یــگان امداد شهرســتان ســاوه که 
در مأموریــت دســتگیری قاچاقچیان دچــار مرگ مغزی 
شــده بــود، بــا موافقت خانــواده اش بــه بیمــاران نیازمند 
اهدا شــد. شــهید ســتوان یکم »احمد کشــوری نیا« بامداد 
جمعــه 23 دی بــه دلیل مــرگ مغزی، پــس از اقدامات 
قانونــی و رضایــت خانــواده به یکــی ازمراکز پیونــد اعضا 
منتقل شــد که از این شــهید بزرگوار 2 کلیه، 2 قرنیه و کبد 
وی برداشــته و برای پیوند به پنج بیمار نیازمند اهدا شــد 
و به آنان زندگی دوباره بخشــیده، همچنین پانکراس وی 
برای استخراج ســلول های بنیادی در اختیار پزشکان قرار 
گرفته اســت. پیکر مطهر ســروان شــهید »احمد کشــوری 
نیا« ســاعت 9 صبح یکشــنبه 25 دی در ســاوه تشییع و به 

زادگاهش در استان لرستان منتقل خواهد شد.

  
از پدر شوهر ثروتمند

دستگیری عاملان درگیریسرقت 50 میلیارد تومانی

انتقام میلیاردی عــروس


